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دیدار تولیت آستان 
قدس با جانبازان 

 آسایشگاه 
امام خمینی)ره(

ــوی بـــه مناسبت  ــ ــدس رض تــولــیــت آســـتـــان قـ
ــل الـــعـــبـــاس)ع(  ــض ــف ــوال ولادت حــضــرت اب

وروز جــانــبــاز، بـــا جـــانـــبـــازان   مــرکــز 
توان بخشی امام خمینی )ره(  دیدار و با 
اهدای شاخه های گل از فداکاری آن ها 
تجلیل کردو  از مشکلات و روند درمانی 

جانبازان این مرکز مطلع شد.
به گزارش ایثار، حجت الاسلام 

والمسلمین احمد مروی در 
این دیدار گفت: جانبازان 

ســــــرافــــــراز مــیــهــن 
ــا تقدیم  ــی ب ــام اس

بخشی از جان خود، 
خـــون تــــازه ای در رگ 

ــران اسلامی جاری  های ای
کردند و عظمت را برای ایران 

اسلامی به ارمغان آوردند. تولیت 
آستان قدس رضوی خطاب به جانبازان 
افــزود: شما ولی نعمتان ما هستید، در 
همه حال به یاد خدا باشید و از او مدد 
بجویید و به واسطه نزدیکی و ارتباط خود 

با خداوند برای ما دعا کنید. وی تصریح کرد: ما 
مدیون فداکاری جانبازان هستیم و با تمام وجود 

برای رفع مشکلات ایثارگران تلاش می کنیم. مدیر کل 
بنیاد شهید خراسان رضوی نیز در این دیدارگفت: تمام 

عزت، منزلت، افتخار و پیشرفت های ایران اسلامی، امروز 
مدیون و مرهون خدماتی است که شهدا و جانبازان در طول 
هشت سال دفاع مقدس با نثار جان خود و گذشتن از تمام 
مادیات و معنویات، تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی 
کردند و امروز شاهد گسترش فرهنگ ناب محمدی)ص( 

در سراسر جهان هستیم.

گردهمایی بزرگ جانبازان 
در مشهد برگزار شد

جشن  )ع(،  العباس  اباالفضل  حضرت  ولادت  شب   در 
گرامی داشت مقام جانباز با حضور پنج هزار نفر از جانبازان 
و خانواده های آن ها در مشهد برگزار شد. به گزارش ایرنا، 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
در این مراسم گفت:همزمان با روز پاسدار، شاهد قرار 
گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست 
گروه های تروریستی توسط آمریکایی بودیم که خود خالق 
تروریسم اســت. حسن جعفری افــزود: براساس سابقه 
تاریخی مواجهه انقلاب اسلامی با استکبار جهانی، با این 
اقدام آمریکا، مردم و جهانیان به حقانیت نظام اسلامی و 
سپاه پاسداران پی خواهند برد. مدیر کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی نیز در این مراسم شمار جانبازان 
این استان را بیش از 48 هزار نفر دانست و گفت: جانبازان 
همچون گذشته در کنار نظام اسلامی ایستاده اند و اجازه 

نمی دهند دشمن، این کشور و نظام را تهدید کند.

بهبودی نیا- از در آسایشگاه که وارد می شویم، چندنفر از جانبازان 
ــل حیاط آسایشگاه  ــدول هــای  داخ  با لباس هــای آبــی رنـــگ روی ج

نشسته اند.
هنوز چند قــدم نرفته ایــم که  یکی از آن ها با عجله جلو می آیــد و با 
حالتی خاص می گوید:» به خانواده ام بگویید به من سر بزنند، دلم 

ــرود حتما بگویید به من سر بزنند.  برایشان تنگ شــده،یــادتــان ن
ــت.«  این  20 روز است که من را آورده اند این جا. دلم تنگ شده اس
ــا دوران کهنسالی اش را پشت سر می گــذارد،  جانباز که ایــن روزه
 بعد از گفتن همین چند جمله به سمت دیگری از حیاط آسایشگاه 
می رود... این جا آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان واقع در خیابان شهید 

رستمی مشهد است، محلی که تعداد زیادی از جانبازان اعصاب و روان در 
این مرکز نگهداری می شوند و بنا به اعلام یکی از مسئولان این آسایشگاه 
با وجود تمام دوندگی های چندساله شان هنوز از سوی علوم پزشکی 
مجوزی برای فعالیت آن صادر نشده است و مسئولان این آسایشگاه باید 

این مشکل را علاوه بر مشکلات موجود تحمل کنند.

خودم دستم را قطع کردم
 

علی اصغر کریمی یکی از جانبازانی است که با او 
همکلام می شویم . دست این جانباز از قسمت بازو 
قطع شده است. وقتی ماجرای مجروح شدنش را می 
پرسم می گوید : شب عملیات داخل قایق بودیم و با 
افتادیم.  گیر  ها  عراقی  وســط  غواصی  تجهیزات 
ساعت  4  صبح تیراندازی شدیدی شد و ترکش، سر 
یکی از دوستانم را که درست کنارم بود قطع کرد و 
ترکش بعدی هم به بازوی من اصابت کرد . ترکش با 
همان سرعتی که آمده بود، دور شد و چند ثانیه بعد 
متوجه شدم دستم تنها با چند رگ و پوست از بازویم 
آویزان است،در همان گیر وداریکی از دوستانم دستم 
را با پارچه بست. درد زیادی می کشیدم آن قدر درد 
دستم شدید شد که برای رها شدن از این درد دست 
انداختم و همان چند رگی را که دستم را به بدنم 
وصل کرده بود کندم و دستم را داخل آب انداختم. 
عراقی ها دور تا دورم را گرفته بودند، اسیر شدم وسه 
روز من را در اردوگاه به حال خودم رها کردند. زمانی 
که تیر خوردم اکسیژنم تمام شده بود؛ من غواص 
بودم. در اردوگــاه هیچ کس اسم و فامیل ام را نمی 
دانست و بی نام و نشان بودم . بعد از مدتی من را 

به  بیمارستان بردند.«

کجای صحبت ام بودم؟
چند لحظه سکوت می کند، گویی در یک لحظه همه 
چیز از یادش می رود از جانبازی که کنارش ایستاده 
ــودم؟« وبعد  اســت، می پرسد:»کجای صحبت ام ب
ادامه می دهد:»در بیمارستان های عراق بودم که از 
سازمان صلیب سرخ آمدند و اسم ما را وارد فهرست 

اسرا کردند و بعد از سه سال اسارت آزاد شدم...«.

من و یک گلوله آرپی جی
با چند جانباز دیگر همکلام می شوم، میزان جراحت 
های عصبی این جانبازان به قدری بالاست که نمی 
توانند روی جملاتشان تمرکز کنند.با راهنمایی 
مسئولان آسایشگاه با سید محمدرضا حسینی 
 کارشناس  حسینی  ــوم.  ش می  همکلام 
یکی از شرکت های دولتی است. وقتی 
ــاره نحوه مجروح شدنش  از اودربـ
می پرسم، می گوید:»یک روز که 
در ارتفاعات حاج عمران بودیم یک 
گلوله آرپــی جی در چند متری 
من فرود آمد و همان لحظه 
بود که موج آر پی جی من 
را گرفت وبعد از آن 
یک ترکش مستقیم 
ــورد. بــه سینه ام خ
و  گرفته  سنگرهاآتش 
دود همه جا را گرفته بود. 
هــمــان لحظات بــودکــه موج 
انفجار من را گرفت و از همان زمان 
ــدای ممتد ســوت توی  تا امــروز ص
گوشم هست تا همین الان که با شما 

صحبت می کنم.«

خانه ام را به آتش کشیدم
وقتی از حــال و روزش بعد از مــوج گرفتگی می 
پرسم، می گوید:بعد از برگشتن از جبهه به خاطر 
 این که از ناحیه اعصاب و روان مجروح شده بودم 
خانواده ام به شدت اذیت شدند. یک روز که کسی در 
منزلمان نبود، حمله عصبی به من دست داد و تمام 
خانه را آتش زدم .همسرم که باردار بود وقتی به خانه 

برگشت شوکه شد و فرزندمان پیش از تولد از بین رفت. 
از همان سال ها تا امروز اندوه از دست دادن این فرزند 
با من است و هر بار که دچار حمله عصبی می شوم و 
به هوش می آیم و متوجه می شوم به خودم یا دیگران 
آسیب رسانده ام، حس بدی پیدا می کنم. شاید چند 
روز حالم خوب باشد ولی همه چیز در یک لحظه اتفاق 
می افتد وبه همین دلیل تمایل زیادی برای برگشتن 
به اجتماع ندارم. مکثی می کند و ادامه می دهد، من 
دچار اختلال عصبی موج گرفتگی و افسردگی مزمن 

هستم که این افسردگی مقاوم به درمان است.
در همین لحظه آستین اش را بالا می زند و درباره 
زخم عمیق اما کهنه ای که روی مچش ایجاد شده می 
گوید:»یک بار بر اثر همین حمله های عصبی بود که 
رگ دستم را زدم.حالا نامه ای به رئیس بیمارستان 
نوشته ام تا برای همیشه در آسایشگاه بمانم  وتحت 
مراقبت دایم باشم.حتی خانواده ام از این وضعیت 

خسته شده اند، آن ها حق دارند...«.

 به دکتر گفتم پرده گوشم را پاره کن
این جانباز سال های دفاع مقدس می گوید: سال 
1365 بود که دچار موج گرفتگی شدم. از همان 
سال ها صدای سوت را دایم داخل گوشم احساس 
می کنم،شما تصور کنید چند روز دچار این حالت 
باشید.چه حسی به شما دست می دهد؟من چند 
سال پیش به دکتر رفتم و برای خلاص شدن از این 
عذاب به دکتر گفتم »پرده گوشم را پاره کن. شاید 
با کر شدن این صدا قطع شود« اما دکتر در پاسخ 
به من گفت:»این صدا داخل ذهن و سر توست و تا 
روزی که زنده ای با تو همراه است.«همین الان که 
باشما صحبت می کنم صــدای این سوت ممتد را 
حس می کنم هر چه اطــراف ما شلوغ تر باشد این 
صدا بیشتر می شود. این درد، برای هیچ کس قابل 

تحمل نیست«.

عکس ام را حتما چاپ کن!
 

وقتی درباره رفتار همکارانش در شرکتی که در آن 
مشغول کار است  از او می پرسیم، لبخند تلخی می 
زنــد، سرش را به نشانه تاسف تکان می دهد و می 
گوید:»بعضی از آن ها فکر می کنند من از روی عمد و 
برای فرار از کار به محل کارم نمی روم و می گویند، 
»حسینی  بدون این که کار کند، حقوق می گیرد و 
جانبازی بهانه ای شده تا سرکار نیاید.«من از این 
حرف ها خسته شده ام.لطفا عکس من را در روزنامه 
چاپ کنید تا همکارانم و مردمی که پشت سر من و 
امثال من حرف می زنند متوجه شوند  روزهایی که 
سرکار نمی روم در این آسایشگاه بستری هستم. این 
داستان مشترک من و تعداد زیادی از افرادی است که 

در این جا بستری می شوند«.
اوادامه می دهد:»جانبازان قطع عضو مشخصه ای 
دارند که در جامعه مردم متوجه شوند این افراد جانباز 
هستند اما من و امثال من را که ظاهر سالمی داریم به 

عنوان جانباز  نمی شناسند.«

من و جدال عقل و عشق
وقتی از او سوال می کنم آیا از رفتن به جبهه پشیمان 
نشده، می گوید:»من سال 1365 به جبهه اعزام 
و چند بار مجروح شدم اما دوباره و دوباره به جبهه 
برگشتم. بعضی ها این روزها به من می گویند بعد 
از مجروح شــدن چــرا به جبهه بر می گشتی؟ در 
جواب آن ها می گویم بعضی چیزها کار عقل است و 
بعضی کارها کار عشق. ما بین عقل و عشق ،عشق را 

انتخاب کردیم.«

یک روز همراه با جانبازان اعصاب و روان 

به دکتر گفتم پرده گوشم را پاره کن تا صدای سوت را نشنوم
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